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ســــــال چهاردهم

سؤال هایی از یک ساختمان ۱۰۰ ساله

«کارهایی که دوستان با هم می کنند 

چندان مهم نیست، بلکه مهم این است 

که آن کارها را با هم انجام می دهند و 

وقتی که با هم می گذرانند هرگز تلف 

نشده است.»

فلسفه دوستی / الکساندر نهاماس

چند ماه از سال ۸۵ هــر روز از 

قاسم آباد حدود یک ساعت سوار 

اتوبوس می شدم تا برسم به میدان 

شهدا و به ساختمانی در خیابان 

امام خمینی(ره) که آرام و بی آنکه توجهی 

را جلب کند کنار آموزش و پرورش کُل که 

آن کلمه کُلش به آنجا ابهتی بی معنی 

می بخشد، قرار داشت. در آهنی زرد یا 

شیری رنگ را هل می دادم و از راهرویی 

که موزاییک هایی قدیمی داشت عبور 

رفتم انتهای  می کردم. یک راست می 

راهرو و از دری که سمت راست بود عبور 

می کردم و می رسیدم به سالن بزرگی که 

پانزده تا بیست میز بزرگ چوبی و کهنه 

را در دلش جا داده بود. انتهای سالن 

پیشخوانی سرتاسری و بعد از آن قفسه 

کتاب ها قرار گرفته بود و چند کتابدار 

مواظب سکوت بودند تا کسی آن را نشکند.

سمت چپ سالن مطالعه میزی بود که 

ما پشتش می نشستیم. مصطفی چون 

خانه شان به کتابخانه نزدیک بود زودتر 

از من می رسید. کتاب هایش را روی میز 

ولو می کرد و جوری زیر کلمات و نکات 

مهم خط می کشید که انگار دارد برای 

یک نفر خط چشم می کشد. طوری که 

سکوت نشکند به هم سلام می کردیم. ما 

برای کنکور می خواندیم و من داشتم در 

کنار آن درس خواندن از خودم امتحان 

رفاقت می گرفتم. از میان آن همه سالن 

و کتابخانه که می توانستم بروم، انتخاب 

کــرده بــودم بــروم کتابخانه شریعتی و 

روبه روی مصطفی بنشینم و درس بخوانم.

هــوای کتابخانه طــوری بــود که وقتی 

واردش می شدی باور می کردی که با 

کتاب خواندن می توانی برای خودت 

کسی شوی و ما آن قدر ساده بودیم که 

فکر می کردیم با خواندن می شود کاری 

کرد یا حتی سنگی را جابه جا کرد. ما در 

زمان حال مستحیل شده بودیم و در آینده 

نیامده برایمان همه چیز در دسترس بود.

عمر کتابخانه شریعتی آن روزها از هشتاد 

سال عبور کرده بود. با گذر زمان، بنای 

کتابخانه و تاریخ آن محله حالا که به 

آن نگاه می کنم رنگی از شکوه و حسی 

وصف ناشدنی داشت. روبه روی کتابخانه 

پاساژ بزرگی بود که مردم به بازار روس ها 

می شناختندش و داشت کم کم از رونق 

می افتاد. صدای مردی چاق که روی 

صندلی می نشست و چند باتری را به 

قیمت نامعلومی که نمی شد دقیق از 

روی صدایش فهمید، می فروخت.ما در 

ساعت هایی که حس و حال خواندن درس 

نبود، در حوالی کتابخانه قدم می زدیم و 

وقتی گرسنه می شدیم پشت دکه 

نان رضوی جلو آموزش و پرورش 

ی  ها   یچ و ند سا  ، نشستیم   می

خانگی مان را گاز می زدیم و رؤیا 

می بافتیم. آن روزها هنوز خبری 

از تونل زیر میدان شهدا نبود و 

شلوغی خیابان شتابی نداشت و 

راحت می شد میان آن همه آدم و 

ماشین خودت را گم کنی.

شهر داشت پوست می انداخت و 

ما داشتیم بزرگ می شدیم و انگار قرار 

نبود که آن تکه از شهر همه چیزش را برایم 

رو کند. انگار باید سال ها می گذشت تا 

بخش های دیگر آن خیابان یا حوالی 

کتابخانه برایم به روزرسانی شود، همین 

چهار پنج سال پیش وقتی دوباره از آن 

حوالی گذشتم تازه با کافه فولادی انتهای 

پاساژ در کوچه روبه روی کتابخانه آشنا 

شدم که می شد آنجا ناهار خورد و از شتاب 

روزهای اداری کاست یا برای لحظاتی به 

نقش های زشت و زیبای پاساژ قاب سازها 

خیره شد. انگار یک تکه های خیابان 

امام خمینی (ره) و حوالی کتابخانه را در 

نوجوانی و دانش آموزی و تکه های دیگرش 

را روزهای جوانی و کارمندی کشف کردم،

شاید نقش و سن آدم ها در رابطهشان با 

شهر تأثیر دارد.کتابخانه شریعتی دو سال 

دیگر صد ساله می شود و حتما در تن پیر 

و ذهن پر از کلمه اش صدای خنده های 

ما را ثبت کرده است، حتی اگر کتابخانه 

ما را فراموش کرده باشد من هنوز جزئیات 

بیهوده ای را در ذهنم ثبت کرده ام. مثلا 

یک روز مصطفی کاغذ کوچکی را روی میز 

سر داد سمت من که رویش نوشته بود:

«خوش به حال تکه سنگ که نداره دل 

تنگ» و من آن طرفش نوشتم:«دیگه وقتِ 

رفتن سفر دور و درازه.» من به خاطر 

دارم که مصطفی یک سال دیگر هم 

تنهایی آنجا رفت تا در کنکور بعدی به 

رتبه دلخواهش برسد و بعد بروددانشگاه 

بابلسر و بعدتر بشود کارمند اداره مالیات 

تا گاهی بیاید حوالی میدان شهدا و زنگ 

بزند تا دوستی را که با هم به کتابخانه 

می رفتند از طبقه سوم ساختمان روزنامه 

پایین بکشد و با هم قدم بزنند و دنبال 

خودشان بگردند که پانزده سال قبل چه 

شکلی بودند، که پانزده سال قبل این 

ها چه شکلی بودند و عابرها  خیابان 

چه شکلی بودند؟بالاخره یک روز که 

مصطفی آمد راهمان را کج می کنیم 

رویش    نه پیر و روبه بخا به سمت کتا

می ایستیم و آرام در گوشش می پرسیم 

که آیا ما را در خاطرش دارد؟ آیا از آن 

مرد چاق خبری دارد؟ آیا در چهره این 

خبرنگار بی دست و پا و کارمند اداره 

مالیات چیزی از آن شر و شور نوجوانی 

باقی مانده است و هزاران سؤال دیگر.

از یک ساختمان صدساله می شود هزار 

سؤال پرسید.
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یادداشت

علی محمد مؤدب
شاعر

درباره نیاز ما به 
حرفه ای تر شدن رسانه ها

هر حرفی را زیاد تکرار کنید، به ضد خودش 

بدل می شود. این روزها همه از امید می گویند 

و این اتفاق در فرایندی شگفت به ضد خودش 

تبدیل می شود. یک بار درباره خبر خوب نوشتم 

که عنوان خبر خوب در رسانه شبیه لو  دادن 

عملیات است. وقتی رسانه های دشمن با یک 

عملیات جدی طولانی مدت، ذهن مخاطبان را 

خراب کرده اند، ساده  دلانه  ترین کار این است که 

عنوان خبر خوب را بالای یک صفحه بنویسیم و 

توقع داشته باشیم مردم خبر خوب را بخوانند و 

حالشان خوب شود و ذهنیت و نگرششان تغییر 

کند. در روایات ما آمده است که هدایت جز از 

همان طریقی که باطل از آن طریق، منتشر شده 

است، منتشر نمی شود. نمی شود ذهنیت مردم 

نسبت به جامعه را جز با همان روش هایی که این 

ذهنیت تخریب شده است، تغییر داد. عجیب 

نیست اگر در درمان بسیاری از اعتیاد ها در یک 

مرحله از محتوایی شبیه مواد اعتیادآور استفاده 

می شود. این ویژگی هر ارگانیسم است. یک 

مسیر مهم برای تخریب ذهنیت مردم، ادعای 

حرفه ای بودن در حوزه خبررسانی است که با 

انواع و اقسام تمهیدات و شگردها این ادعا در 

عمل به نحوی اجرا می شود که مخاطب آن را باور 

می کند. پرداختن به این شگردها خود مجالی 

مفصل می طلبد؛ اما از جزئی ترین چیزها یعنی 

موسیقی و دکور صحنه شروع می شود و تا نحوه 

تهیه گزارش ها و تکیه بر روایت و قصه پردازی 

ادامه می یابد  که البته این کار در جای خود 

یک دانش گسترده است و تجربیات متنوعی 

در جهان درزمینه ایجاد اعتبار رسانه ای در 

زمینه خبر رسانی انجام شده است و در دسترس 

ینکه بخواهیم  ؛ به شرط ا رد ر دا ــرا همه ما ق

یاد بگیریم.

اما اجمالا تکیه بیش از حد بر کلماتی شبیه خبر 

خوب و امید آفرینی به عکس خود تبدیل می شود 

و مخاطب را از محتوایی که ما تولید کرده ایم، دور 

می کند. قطعا این حرف ها در حوزه راهبردی 

درست هستند، اما یک رسانه خرد نباید با همین 

عنوان ها عملیات کند، هر بنگاه خبری باید تلاش 

کند که به حرفه ای ترین صورت کار خبری انجام 

دهد و ذیل همین عنوان هم با رقیبان شبهه افکن 

خودش مقابله کند. مگر روزی که بی بی سی 

فارسی یا ایران اینترنشنال کارشان را آغاز 

کردند، از هشتگ خبر بد استفاده کردند و عنوان 

بخش های خبری شان را خبرهای ناامید کننده 

گذاشتند؟ اتفاقا با گویندگان و مجری های 

بازی گوش و طناز و با استفاده از زبان و شیوه 

تصویربرداری  که نشاط و تحرک داشته باشد،

مخاطب را جذب کردند و محتوای مسمومشان 

را در گوش و چشم او ریختند؛ تا آنجا که من 

دیده ام بسیاری از نخبگانی که مخاطب این نوع 

برنامه ها شده اند، به مرور ذهنیتشان دچار تغییر 

شده  است و روز به روز به آن چیزی که آن رسانه 

می خواست، نزدیک تر شده اند.

معاون عمران، حمل  ونقل و ترافیک شهرداری مشهد خبر داد
پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی پروژه پل پیامبر اعظم (ص)

در راستای کاهش ترافیک ورودی شهر مشهد  

از سمت قوچان و تداخل خودرویی در بزرگراه خبر

پیامبر اعظم(ص) عملیات ساخت پل چپ گرد 

اعظم(ص) به  کننده بزرگراه پیامبر  متصل 

بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی در اردیبهشت ۱۴۰۰ آغاز 

شد و اکنون بنا به گفته معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک 

شهرداری مشهد، پیشرفت فیزیکی آن به ۹۵ درصد رسیده 

است.
با ساخت این پل خودروهایی که از سمت میدان قائم(عج)

قصد سفر به بزر گراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی را دارند،

دیگر نیاز نیست مسافت پنج کیلومتری رفت وبرگشتی از 

دوربرگردان هم سطح فعلی در بزرگراه پیامبر اعظم(ص) را طی 

کنند و با ساخت این پل، خودروها بدون تداخل با خودروهای 

اعظم(ص) به سمت بزرگراه  ه پیامبر  عبوری در بــزرگــرا

آیت ا... هاشمی رفسنجانی تغییر مسیر خواهند داد. این 

اتفاق سبب کاهش ترافیک در این بخش از ورودی شهرمان 

و کاهش اتلاف انرژی و وقت مردم خواهد شد.

به گزارش پایگاه اینترنتی جهانشهر، سید خلیل منبتی 

ــاره گفت: یکی از مشکلات خودرو هایی که از  ب ــن  درای

(ص) قصد ورود به بزرگراه  اعظم  سمت بــزرگــراه پیامبر 

ا... هاشمی رفسنجانی را دارنــد، این است که باید  آیت 

چندین کیلومتر از مسیر را طی کنند تا بتوانند با دورزدن 

از دوربرگردان هم سطح این بزرگراه، خودشان را به ورودی 

بولوار آیت ا... هاشمی رفسنجانی برسانند.

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد با 

بیان اینکه این موضوع اتلاف وقت، مصرف بیشتر سوخت و 

افزایش آلودگی هوا را در پی دارد، اظهار کرد: بر همین اساس،

مدیریت شهری مشهد با هدف دسترسی آسان شهروندان 

به این بزرگراه، عملیات ساخت چپ گرد پیامبر اعظم (ص) را 

در دستور کار قرار داد.

وی تصریح کرد: در کنار مباحث ترافیکی ساخت چپ گرد 

پیامبر اعظم (ص) یکی از مطالبات ساکنان مناطق الهیه و 

قاسم آباد بود که با ساخت آن حدود پنج کیلومتر از مسیر 

ورودی خودرو هایی را که از سمت میدان قائم (عج) قصد ورود 

به بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی دارند، کوتاه می شود.

گرد  ینکه عملیات ساخت چپ  ره بــه ا شـــا منبتی بــا ا

پیامبر اعظم (ص) اردیبهشت سال گذشته آغاز شده است،

ادامه داد: این چپ گرد به طول ۵۷۰ متر دارای ۲۸۰ متر عرشه،

۲۹۰ متر رمپ و ۹ متر عرض خواهد بود.

ــروژه چــپ گــرد  ــرای پـ وی بــا بــیــان اینکه مــحــدوده اجـ

پیامبر اعظم (ص) در شریان ورودی شهر قرار دارد، افزود: با 

توجه به اینکه نمی توانستیم در زمان اجرای این پروژه تداخل 

ترافیکی ایجاد کنیم، در ابتدای کار تصمیم گرفته شد برای 

جلوگیری از بسته شدن مسیر و ایجاد نشدن ترافیک، کار به 

روش سگمنتال (قطعات پیش ساخته بتنی) انجام شود.

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت:

اکنون عملیات اجرایی این پروژه ادامه داشته و از پیشرفت 

فیزیکی ۹۵ درصدی برخوردار است.

۱۶ ادامه

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

شهر | رئیس جامعه حرفه ای هتلداران 
خراسان رضوی از صرفه جویی گاز و کاهش 
مصرف انرژی در واحدهای اقامتی مشهد 

مقدس خبر داد.

آسمان | ستاره «دنباله دار سبز» که آخرین بار در 
عصر حجر از زمین دیده می شد، در شب های 
آینده دوباره از کنار سیاره ما می گذرد و 

می توان در آسمان دوباره تماشایش کرد.

کشاورزی | پیش بینی می شود که شدیدترین 
تلفات سرما به محصولات کشاورزی مربوط 

به فریمان است.

افغانستان | بیش از یک سال ونیم از تشکیل 
حکومت طالبان می گذرد، حالا دیگر بر کسی 
پوشیده نمانده که طالبان هنوز در اصول 

اصلی خود تغييری ایجاد نکرده است.

۲۰ هتل دوگانه سوز در مشهد

بازگشت دنباله دار سبز پس از ۵۰ هزار سال به آسمان

سرما بلای جان محصولات کشاورزی فریمان

نگاهی به دشواری این روزهای دانش آموزان دختر در افغانستان

 هزار سال به آسمان

حل معضل اعتیاد 
با همراهی همه امکان پذیر است

، د و آسیب های اجتماعی عتیا ع ا مــوضــو

موضوعی بین دستگاهی است و با توجه به 

ابعاد مختلف این موضوعات یکپارچه سازی 

تصمیمات و اقدامات، لازمه نخست انجام 

فعالیت ها در این بخش اســت؛ از همین رو 

معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی 

سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد 

در جمع مدیران کمپ ماده ۱۶ گفت که باتوجه 

به حضور ۱۰ هــزار معتاد در خراسان رضوی،

امیدواریم با کمک همه نهادها و سازمان ها 

و به ویژه مردم و مشارکت نیکوکاران و خیران 

بتوانیم این مسئله اجتماعی را حل کنیم.

به  گزارش پایگاه اینترنتی جهان شهر،  مهدی 

ــداد هم اندیشی مدیران  ابراهیمی در روی

کمپ ماده ۱۶ با اشاره به اینکه بیکاری عامل 

اعتیاد نیست، افزود: اعتیاد موضوعی پیچیده،

چند وجهی و چندبعدی است و بر روی بسیاری 

از آسیب های اجتماعی همچون آمار طلاق،

کودکان کار، زباله گردی و اچ آی وی تأثیرگذار 

است. وی همچنین درباره آمار زیاد معتادان در 

مشهد گفت: به دلیل زیارتی بودن شهر مشهد،

زباله گردی و کارتن خوابی و پنهان شدن از 

نظارت اجتماعی زیاد است؛ بنابراین باید با 

 برنامه ای مشترک و جامع به اهداف اصلی  که 

همان کاهش و کنترل و مدیریت است، برسیم.

آغاز نیازسنجی دوره های 
آموزش تخصصی سال۱۴۰۲

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری 

مشهد از آغاز فرایند تدوین تقویم دوره هــای 

ــال۱۴۰۲ کارکنان  آموزشی تخصصی برای س

شهرداری مشهد خبر داد. به گزارش پایگاه 

اینترنتی جهان شهر، مهدی یاراحمدی خراسانی 

با اشاره به دریافت تأییدیه سازمان شهرداری ها 

و دهیاری های کشور برای برگزاری دوره های 

۱۴۰۲ طبق چارچوب برنامه  آموزشی ســـال

مصوب، اظهار کرد: در راستای توسعه و ارتقای 

سرمایه های انسانی به عنوان ارزشمندترین 

منبع راهبردی شهرداری مشهد و شروع تدوین 

تقویم دوره های آموزشی تخصصی در سال۱۴۰۲

شهرداری، کارکنان حوزه های مختلف مدیریتی 

(ستاد، مناطق و سازمان ها ) می توانند نسبت به 

اعلام عناوین آموزشی مورد نیاز خود حداکثر تا روز 

دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ به کارشناسان نوسازی 

و تحول سازمانی و نمایندگان آموزش حوزه خود 

اقدام کنند.

خبر
کوتاه

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد اعلام کرد

نصب ۱۰۴ المان سبز در بهار۱۴۰۲
در راستای ایجاد شهری زیبا در بهار۱۴۰۲،

سازمان های مختلف شهرداری در صدد ند خبر

تا با ارائه بهترین برنامه ها و اقد امات به 

استقبال روزهای بهاری بروند تا زائران و 

مجاوران بارگاه رضوی در نخستین روزهای سال۱۴۰۲

شاهد شهری بانشاط و زیبا باشند. در همین راستا 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد 

هم از جانمایی۱۰۴ المان توپیاری(احجام سبز گیاهی) 

در بهار۱۴۰۲ در این شهر خبر داد .

به گزارش پایگاه اینترنتی جهان شهر، حسین مختاری 

با بیان اینکه در راستای زیبا سازی فضای شهری در 

بهار۱۴۰۲، افزایش روحیه شادی و نشاط و جلب رضایت 

۱۰۴ المان توپیاری در شهر رونمایی می شود، شهروندان،

گفت: تعداد ۸۴ المان در ۳۴ نوع از المان های توپیاری 

موجود و همچنین ۲۰ توپیاری جدید در ۷ نوع ، در معرض 

دید شهروندان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: توپیاری یا هنر ساخت احجام سبز گیاهی،

ــای پرکاربرد در المان های فضاهای  یکی از روش ه

سبز شهری اســت و تعداد مــحــدودی از کشورهای 

دنیا توانایی ساخت و نگهداری از این نوع المان را 

دارند .

مختاری با اشاره به اینکه احجام تزئینی و هندسی اعم از 

کره ، مکعب ، مخروط و استوانه یا احجام حیوانی موضوع 

اصلی کار بر روی این نوع المان ها ست، یادآور شد: در 

این نوع المان ها از گونه هایی نظیر فرانکنیا، پومیلا، فیلا،

شمشاد ورنیه و ... استفاده شده است که پس از چند نوبت 

هرس و رسیدن به کیفیت مطلوب در آستانه بهار ۱۴۰۲به 

فضاهای سبز شهری منتقل خواهند شد.
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۲شنبه

۱۴۰۱ بهمــن  ۰۳
۱۴۴۴ رجـــب   ۰۱
۳۸۶۵ شـــــماره 

۲شنبه
۱۴۰۱ بهمــن  ۰۳
۱۴۴۴ رجـــب   ۰۱
۳۸۶۵ شـــــماره 

 حکایت تفاهم بلندمدت مورچه و گنجشک

در روزگاران قدیم، در بیشه ای 

واقع در سرزمین های شمالی،

ای با هم  گنجشک و مــورچــه 

دوست شدند. شدت دوستی 

آن ها به حدی بود که صبح ها به 

دیدار یکدیگر می رفتند و درباره 

مفاهیم بنیادین هستی شناسانه 

و شناخت شناسانه و مسائل روز 

سیاسی و اقتصادی و اجتماعی 

و فرهنگی و بین المللی و آخرین 

تحولات منطقه با یکدیگر به بحث و 

تبادل نظر می پرداختند. پس از بحث 

آوری  و تبادل نظر، مورچه به جمع 

آذوقه مشغول می شد و گنجشک نیز به 

جست و خیز بر روی شاخه های درختان 

می پرداخت. روزی پس از بحث و تبادل 

نظر در موضوعات مورد علاقه، گنجشک 

به مورچه گفت: دوســت من، تو چرا 

این قدر خودت را به زحمت می اندازی 

و روزی ده تا دوازده ساعت کار می کنی،

بدون اینکه استراحتی داشته باشی؟ 

مورچه گفت: اولا من از کار لذت می برم.

دوم اینکه زمستان سخت در پیش است.

کاش تو هم آینده نگری می کردی و کمی 

آذوقه برای فردای خود ذخیره می کردی.

گنجشک گفت: دوست من، حیف این 

وقت خوش و هوای عالی نیست که آن 

را با کار کردن و غم فردا خوردن از دست 

بدهیم؟ مگر نشنیده ای که گفته اند کار 

مال تراکتور است و نیز گفته اند چو فردا 

شود فکر فردا کنیم. مورچه گفت: بسیار 

زیبا گفته اند، اما از من هم گفتن بود.

دیگر خود دانــی. روزهــا و هفته ها و 

ماه ها گذشت و تابستان و پاییز رفت و 

زمستان فرا رسید و جبهه های کم فشار 

وارد بیشه شدند و بارندگی آغاز شد 

و همه جا را برف فرا گرفت، به طوری 

که هیچ چیز برای خوردن پیدا 

نشد. گنجشک در اثر شدت سرما 

و گرسنگی کم کم توان و نیروی 

خود را از دست می داد و ضعیف 

و ضعیف تر می شد. در این لحظه 

به یاد دوستش مورچه افتاد. با 

زحمت از لانه اش بیرون آمد و خود 

را به در ورودی لانه مورچه رساند 

و در زد. مورچه گفت: کیه کیه در 

می زنه؟ گنجشک گفت: حریفا،

میهمان سال و ماهت پشت در چون موج 

لرزد. مورچه گفت: اخوان تویی؟  می 

گنجشک گفت: منم گنجشک. مورچه 

لای در را باز کرد و گنجشک را در حال 

نزار دید و گفت: آخی دوست من، یادت 

هست چقدر در باب آینده نگری با تو 

حرف زدم؟ یادت هست تو همواره از طرز 

فکر دم غنیمت شمری دفاع می کردی.

گنجشک گفت: دوست من، یک چیزی 

بده بخورم جان بگیرم تا در ادامه در 

این باب گفت وگو کنیم. مورچه گفت:

ما با هم دوستیم و من نیز بسیار بیش 

از مصرف خودم آذوقه ذخیره کرده ام و 

به تو خواهم داد. به این ترتیب مورچه 

گنجشک را به خانه خود برد و از غلاتی 

که ذخیره کرده بود به او داد و او را سیر 

کرد. آن ها سپس به بحث و تبادل نظر 

ها بحث و  پرداختند و پس از ساعت 

تبادل نظر تفاهمی بلندمدت امضا 

کردند که طی آن مورچه بر اساس تفکر 

آینده نگری کار کند و آذوقه ذخیره کند 

و گنجشک نیز بر اساس دیدگاه لحظه 

را دریاب، بخورد و دم را غنیمت بشمارد 

و زمستان ها مهمان مورچه باشد. آن ها 

بر اساس این تفاهم سال های سال با 

لذت و خوشی و بهروزی و شادکامی 

در کنار هم زندگی کردند.
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 نشانیِ کوچه های بهشت در کلامِ امام باقر(ع)

 مگر خودش عمل می کند که من بخواهم 

بشنوم و یاد بگیرم و عمل کنم؟ اگر خوب 

است چرا خودش به آن عمل نمی کند؟ 

این دو سؤال را نه با جواب که با یک سؤال 

می شود پاسخ داد. طلا را از میان زباله 

بــرمــی داری یا مــی گــذاری و می گذری؟ 

معلوم است که طلا را برمی داریم و برمی دارد 

هرکه بهره ای از عقل دارد. چنین نکند،

میان او و دیوانه فرق نمی شود گذاشت.

با کلام امام باقر(ع) هم جواب را غنی سازی 

کردم که می فرماید:«سخن نیک را از هر کسی،

هر چند به آن عمل نکند، فرا گیرید.» یعنی باید 

سخن نیکو را نیکو شنید. در گام بعد هم نیکو به 

عمل در آورد و رفتار را بدان زینت داد. پایان این 

خط سیر می شود مقام محسنین. کسانی که کار 

خوب را نیکو به انجام می رسانند. کسانی چنین 

نه تنها اجرشان نزد خداوند علیم و کریم و عادل 

محفوظ است که در زندگی هم خوشه چین مزرعه 

پرمحصول رفتار خود می شوند. عزیز می شوند و 

کلامشان هم حرمتی پیدا می کند که دیگران مثل 

نسخه شفابخش، آن را برای زندگی خود می پیچند.

ماندن در این جایگاه هم می طلبد که در شباهت 

به معصومین(ع) هر روز پیش تر برویم. سود رفتاری 

چنین و شکوه مشابهتی این گونه باز دنیای 

ما را به چنان آبادانی می رساند که آخرتمان را 

هم آباد می کند. در کلام همواره حدیث امام 

پنجم(ع) می خوانیم:«سه چیز از خصلت های 

نیک دنیا و آخرت است: از کسی که به تو 

ستم کرده است گذشت کنی، به کسی که 

از تو بریده است بپیوندی و هنگامی که با 

تو به نادانی رفتار شود، بردباری کنی.» ما 

اگر بتوانیم، ستم دیگری را با گذشت، پشت 

سر بگذاریم جلو سلسله شدن و تکرار زشتی 

را گرفته ایم. این بهترین نیکی در حق ستمکار و 

جامعه و خود ماست. اجازه ندهیم بعد از تولد یک 

زشتی، رحم جامعه به زشتی مکرر باردار شود. ادامه 

این کلام هم ما را به «صله رحم» می خواند با کسی 

که تیغ در میان خویشاوندی نهاده است. ما اگر 

در روابط خویشاوندی چنین کنیم نتیجه اش را در 

زندگی خواهیم یافت و اگر «رحم» را کلان تر از روابط 

خونی، در گستره جامعه و کشور ببینیم، به وحدت 

خواهیم رسید که راز بهروزی ملی است. این وحدت 

را هم با بردباری مراقبت کنیم حتی اگر صداهایی 

بشنویم که به نادانی تلخ گویی می کنند. ما کلامی 

را بر زبان آوریم که حلاوت افزاست. این منطق امام 

باقر(ع) است که دنیا را بهشت می کند.

کوچه

علت خارش کف پا و احتمال گرانی جوراب

دردسرهای جویندگان علم

هفته ای که گذشت کنکور برگزار و برای نخستین 

بار اعلام شد که کنکور دو مرحله ای است. اینکه 

ساز و کار این کنکور دو مرحله ای چگونه است 

موضوع بحث نیست اما با جست وجوهای عجیب 

و غریبی در این زمینه روبه رو شدیم.

عده ای از کاربران گویا حسابی برای زمانشان 

برنامه ریزی کرده بودند حتی ثانیه ها را هم 

نمی خواستند از دست بدهند، به همین 

دلیل «شماره صندلی کنکور کجا نوشته شده 

است؟» را از گوگل پرسیده بودند تا به سرعت در محل 

تعیین شده مستقر شوند و آینده ای نیک برای خود 

رقم بزنند. اما در نقطه مقابل آن ها افرادی «آیا فردا 

کنکور دارم؟» را جست وجو کرده بودند که نشان 

از آرامش شدید این افراد داشت، حالا این آرامش 

از اعتماد به نفس بود یا بی خیالی، نمی دانیم...

بازار خبرهای تقلب در کنکور هم این روزها حسابی 

داغ بود و با درایت مسئولان قرار شد اینترنت در 

نقاط برگزاری آزمون قطع شود که در نهایت تقریبا 

در کل شهر اینترنت قطع شد. اصلا کاری به این 

موضوع نداریم که قطع اینترنت چه بلایی سر 

کسب و کارها آورد، حتی اینکه با این همه درایت باز هم 

سؤالات کنکور لو رفت هم به ما چه.. روی صحبتمان 

با افراد قانون مداری است که قبل کنکور به دنبال 

«مجازات تقلب در کنکور» بودند، باید دید بعد این 

جست وجو، افراد مصمم تر شدند یا عطای تقلب را 

به لقایش بخشیدند.جست وجوهای عجیب کنکور 

را با «آیا کنکور مختلط است؟» پایان می دهیم. البته 

که قطعا این افراد نیت خیر داشته اند، ان شاءا...

دانش آموزان هم مثل همیشه با جست وجوی سؤالات 

امتحان و درس و مشقشان که گوگل را به 

یاد خاطرات دوران تحصیل می اندازند.

عده ای از این افراد با جست وجوی «شوخی 

جالب با دوستان در مدرسه» و «چگونه در 

مدرسه کیوت باشیم؟» پا به میدان تحصیل 

و علم آموزی گذاشتند.این هفته علاوه بر 

دانش آموزان ، مهد کودکی ها هم به گوگل 

آمــده بودند و گوگل را با جست وجوی 

«نقاشی گوسفندان در حال چرا» ذوق زده 

کرده بودند.

بازی با عروسی هلندی

ســؤالات عجیب حــوزه سلامت این هفته هم با 

جست وجو از سر تا پای بدن آدم ادامه داشت. در 

این بین «چگونه چال گونه داشته باشیم» و «علت 

خارش کف پا» از جست وجوهای خاص و عجیب 

بودند.تعطیلی های هفته گذشته به خاطر بارش 

برف و سرمای هوا هم حسابی حوصله بعضی مردم 

را سر برده بود. این وسط عده ای هم برای سرگرمی 

حیوانات خانگی را انتخاب کرده بودند و «چگونه 

با عروس هلندی بازی کنیم؟» را جست وجو کرده 

بودند. عــده ای هم گویا برای بعد از هوای سرد 

پیش بینی مغازه گردی داشتند و به دنبال «مغازه های 

باکلاس تهران» بودند.تعداد اندکی هم به دنبال

«تاریخ روز مرد» بوده اند که احتمالا می خواسته اند 

خود را برای این روز بزرگ آماده کنند. باید منتظر 

بمانیم و ببینیم در هفته پیش رو که منتهی به 

روز مرد خواهد بود، کاربران چه چیز هایی را در 

گوگل جست وجو خواهند کرد ولی از همین الان 

می توان پیش بینی کرد که قیمت جوراب و زیرپوش 

رشد صعودی را تجربه خواهد کرد.

تاریخ در زیر چرخ زمان
دزفول، به عنوان یکی از پایتخت های معماری و شکوه هنر ایرانی- اسلامی 

شناخته می شود که در چند سال اخیر تخریب بخش های مهمی از بناهای 

با ارزش در این منطقه تاریخی، قربانی ساختمان سازی شده و خبرگزاری ایسنا 

به آن واکنش نشان داده است. موضوعی که سال هاست در مشهد خودمان 

هم شاهدش هستیم و افسوس خورده ایم به از دست دادن بخش بسیاری از 

بافت تاریخی اطراف حرم مطهر رضوی به واسطه بلندمرتبه سازی، ساخت هتل 

و مراکز تجاری و ...

عکس: امین نظری| ایسنا

عکس روز

 پازل دسیسه های انگلیسی با مرگ او کامل شد!
یادی از عباس میرزا که با وجود تلاش های بسیارش برای حفظ هرات، که در سوم بهمن ۱۲۳۵  زمینه های جدایی این شهر از خاک ایران فراهم شد

السـلطنه  عبـاس میـرزا، صدراعظـم و نایب 

ر، بـود کـه خـبر رسـید  ه قاجـا شـا فتحعلی 

انگلیسـی ها برای هرات دندان تیـز کرده اند.

نـام آن منطقـه را هم گذاشـته اند افغانسـتان.

منطقـه ای کـه از زمـان هخامنشـی تـا قاجـار 

همـواره وفـادار بـه ایـران و جزئـی از خراسـان 

بـزرگ بود.

لذا تسلط بر آن برای انگلیسی ها اهمیت ویژه ای 

داشـت. پس عبـاس میـرزا از طرف شـاه قاجار 

مأمور شـد هرات را از چنگ انگلیسی هایی که 

بـرای خودشـان مرزهـای فرضی ترسـیم کرده 

بودنـد، بیـرون بکشـد. دولـت لنـدن کـه از مأموریـت 

عبـاس میرزا باخبر شـد، تصمیم گرفت از طریق توافق 

بـا روسـیه و تعریف مرز، تسـلط خود بر هرات را رسـمی 

و جایـگاه خـود را در منطقـه مسـتحکم کنـد. عبـاس 

میرزای جوان اما خاطره قرارداد ترکمنچای را فراموش 

نکـرده بـود و طعـم دیپلماسـی نانجیبانه انگلیسـی ها 

هنـوز زیر زبانش به تلخی مـی زد. او در عمر کوتاهش،

از دسـت رفـتن قفقـاز را دیـده بـود و حقه بازی هـای 

انگلیس را به یاد داشـت. نمی خواسـت تاریخ بار دیگر 

تکـرار شـود. آگاه بود و غیـور. پس قبـل از هرچیز، اول 

بـه سراغ عثمانی هـا رفـت و بـه زحمـت 

آن ها را وادار به امضـای معاهده برای 

تعییـن مـرزی مشـترک کرد کـه هنوز 

پابرجاسـت. بعـد بـه خراسـان رفت و 

وقتـی فهمیـد انگلیسـی ها در حـال 

پیشروی در افغانسـتان اند، حکمران 

سرخس را که حاکم عشـق آباد امروز 

بـود، مطیع خود کرد. خراسـان 

بود، خواسـت عـازم قندهار 

شود برای ادامه مأموریتش 

اما اجل مهلت نداد و در 

چهل وچهارسالگی از 

دنیـا رفت و در مشـهد 

دفن شد. بازی به دست 

پـسرش محمدمیـرزا 

افتاد. پسر به دنباله روی 

از راه پـدر، ابتـدا روابـط 

حسـنه خـود بـا روسـیه را 

تحکیـم کـرد امـا بـه مـذاق 

انگلیسـی ها که روسـیه را همواره رقیب خود در 

منطقه می دیدند خوش نیامد. انگلیس به بهانه 

داد و سـتد مالی با حاکم افغانسـتان، خواسـت 

تا نفـوذ خـود در هـرات را بیشـتر کند. ایران هم 

به قصـد گوشـمالی حاکمان ضعیـف داخلی به 

سـمت هرات لشـکر کشـید کـه موجـب نگرانی 

خـر آبـان  وا ها در منطقـه شـد. ا نگلیسـی  ا

۱۲۳۵ بـود که دولت لنـدن به نظامیـان ایرانی 

هشـدار داد در صـورت ادامـه لشکرکشـی های 

خـود بـه هـرات، برخـورد نظامـی خواهـد کـرد.

بی اعتنایـی ایران بـه تهدیدات انگلیـس منجر 

به شـلیک نخسـتین گلوله از سـمت ناوهای انگلیسی 

بـه سـوی بوشـهر شـد و کمـی بعـد بـا مقاومـت بومیان 

منطقـه، آسـمان اهـواز و خرمشـهر هـم از بـوی بـاروت 

انگلیسی ها، سیاه شد. سوم بهمن سال ۱۲۳۵ درست 

در چنیـن روزی، بندربوشـهر و حومـه آن بـه تـصرف 

انگلیسـی ها درآمـد. در چنیـن شرایطـی صدراعظـم 

مملکـت، میرزاآقاخـان نـوری بود. امـا بی کفایتـی و 

منفعت طلبـی میرزاآقاخـان نـوری حاصلـی نداشـت 

جـز فرسـتادن فـرخ خـان امین الملـک بـه پاریـس تـا 

بـه نمایندگـی از ایـران و بـا میانجیگـری فرانسـه،

انگلیسـی ها را از ادامـه پیـشروی در جنـوب ایـران 

منـصرف کنـد. نتیجه ایـن کوتاهـی، معاهده 

ننگیـن دیگـری در تاریـخ ایـران بـود که به 

عهدنامه پاریس معروف شد. عهدنامه ای 

کـه به موجـب آن ایران هـرات را واگذار 

کـرد تـا انگلیـس هـم نیروهـای خـود را 

از خـاک جنـوب خـارج کنـد. شـاید 

اگـر عبـاس میـرزا کمـی بیشـتر 

زنـده مانده بود، هـرات هنوز 

در مرزهـای جغرافیایـی 

روی نقشـه ایـران بـود.

افغانستان همان «آریانا»

نام داشت و انگلیسی ها 

حسـاب کار دستشـان 

مـی آمـد کـه ایرانی هـا 

بـاج نمی دهنـد و حمله 

نظامی، نمی تواند اولین 

و آخریـن گزینـه روی میـز

 باشد.

 پازل دسیسه های انگلیسی با مرگ او کامل شد!
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 یاد آن روزها که هنوز هم با ماست

 کتاب فارسی کلاس اول دبستان برایمان 

نوستالژی است! از کتاب های جیبی رنگ و رو 

رفته و کاغذهای زرد شده داستان های پلیسی 

«لاوسون، سامسون و ریچاردِ» پرویز قاضی سعید 

و رمان های قطور الکساندر دوما گرفته تا صدای 

تکرار نشدنی و ماندگار شادروان احمد رسول زاده 

که از دهان آنتونی کوئین در فیلم «عمر مختار» یا 

اورسن ولز در فیلم فراموش نشدنی «مردی برای 

تمام فصول» به گوش می رسد، دلمان را به درد 

می آورد! یادش به خیر «شکوه علفزار»! دلمان لک 

زده برای حال و هوای پرتنش فیلم «اجاره نشین ها» و زبان 

فاخر فیلم «مادر» و سریال «امیرکبیر». هیچ داستانی 

مانند «قصه ظهر جمعه» به جانمان نمی نشیند. دلتنگیم 

برای بوی دل ضعفه آور نم آب پاشیده بر خشت کف 

حیاط خانه آقاجان و نفتالین جا رختخوابی مادرجان و 

نوای سحرانگیز شبانه جیرجیرک ها که در ذهنمان با 

تابستان و آب بازی و خنده و لذت دوچرخه سواری گره 

خورده است. حتی چشممان به پوست آدامس خرسی و 

عکس برگردان های کودکانه و رنگ ورو رفته شخصیت های 

عروسکی تپل و نارنجی و دُم باریک تا انیمیشن پسر 

شجاع و خرس مهربان که می افتد ته ذهنمان دنبال 

نوستالژی مرتبط با آن ها می گردیم...این همه لذت بردن 

از رنگ ها، تصاویر، نغمه ها و عطرهایی که خاطره گذشته 

را برایمان زنده می کند نشانه چیست؟ هرچند ایرانیان 

همواره به تمدن ریشه دار و تاریخ چند هزار ساله خود 

می بالند اما اصلا تابه حال به این موضوع فکر کرده ایم 

که چرا ما ایرانی های دهه ۵۰ و ۶۰ خورشیدی 

تا این اندازه به حفظ گذشته در ذهنمان بها 

می دهیم و به اصطلاح نوستالژی باز هستیم؟ 

حتی برخی با بهره مندی از این حس و حالِ ما 

برای خود، کسب و کاری راه انداخته و نمادهای 

این بازی احساسی را خرید و فروش می کنند.

به نظر می رسد ایرانی های دهه۴۰ با توجه به 

رسیدن مردم بیشتر دنیا به نقطه اوج شکوفایی 

هنر و اقتصاد در آن سال ها و تکرار تجربه هایی 

مشابه، برای خود هویتی ثابت تعریف کرده اند.

متولدان دهه۷۰ به بعد هم با پایان جنگ تحمیلی و 

شروع دوباره روال نسبتا عادی زندگی در کشور و آغاز 

پیشرفت شگفت انگیز فناوری و توزیع آن در سراسر جهان،

نگاهی رو به جلو دارند و بازگشت به عقب را چندان در 

فرآیند زندگی خود جای نداده اند. اما نسل میانی ۵۰ و 

۶۰ که خود را نسل سوخته می خواند و آغاز زندگی اش 

را در شکاف تاریخی گذشته و آینده آغاز کرده، هرچند 

در تمامی این سال ها در تلاش بوده تا شیب تند آینده 

را رو به بالا طی کند اما ناخودآگاه در گذشته فرونشسته 

است، به گونه ای که حتی با نمادهای ساده و گاه کودکانه 

قدیمی، خویشتن خویش را به ریشه ای نامرئی متصل 

کرده و برای خود از این رهگذر باریک، هویتی پرشاخ و 

برگ ساخته است. شاید به همین دلیل و به سبب تمایل 

«نوستالژی» مناسب ترین  به بازگشت به اصل و ریشه،

گزینه برای نام بردن از نمادهای مورد علاقه ما باشد که 

این عبارت خود توصیفی دارد که به آن خواهیم پرداخت.

روایت
 روز

 در این بـاره پیش تـر هـم نوشـته ام؛ امـا متأسـفانه 

بزرگ تریـن بنگاه هـای خـبری مـا هـم ذیـل همیـن 

تاکتیـک خطـا مشـغول هـدر دادن توان هایشـان 

هسـتند. درسـت اسـت کـه این چنیـن عناوینـی بـر 

روی عده ای اثر دارد؛ ولی به شـدت ما را از رسـیدن 

بـه هـدف اصلی مـان کـه جلـب اعتـماد مخاطبـی 

اسـت کـه اعتـمادش را بـه منابـع داخلـی از دسـت 

داده اسـت، دور می کنـد. اگـر قـدری بـه ماجـرا 

دقـت کنیـم، به سـادگی بـه ایـن نتیجـه می رسـیم 

نه ای  ه رسـا کـه برجسـته کردن نیـات دسـتگا

در قالـب عناوینـی مثـل خـبر خـوب  لـو دادن 

عملیات است.
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